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  چکیده 
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غزل عطّار . خاصی است که در سیر تکاملی غزل فارسی و به خصوص غزل عرفانی بسیار مؤثرّ بوده است
محتواي شعري و تنوع موضوعات مختلف در شعر فارسی از برجستگی  و از حیث تکنیکهاي بیانی، جوهره
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  مقدمه
. ، دورة رواج غزل در شعر فارسی است)با حکومت سلجوقیانمقارن (نیمۀ دوم قرن ششم هجري 

هاي عرفانی، رواج زبان عربی و معارف دینی و مذهبی، تأسـیس  شیوع و گسترش افکار و اندیشه
مدارس، انتقال زبان و ادب از ناحیۀ خراسان بسوي عراق عجم، موجب گردیـد کـه شـاعران بـه     

سرایان مشـهوري کـه غـزل را بـه عنـوان       و مثنويسرایان  بسا قصیده آورند و چه غزلسرایی روي
البتّه آمیختگیِ فلسـفه و عرفـان بـا شـعر      .هاي خویش برگزیدندقالبی براي بیان افکار و اندیشه

فارسی را نیز باید از عوامل مهم رواج غزل و کسادي بازار قصیده دانست؛ زیـرا غـزل بهتـرین و    
  . ها بودگونه اندیشهترین فرم و قالب شعري براي بیان این مناسب

     در کنار مثنویهاي متعالی و برجستۀ خویش، در غزل نیز  مبتکر  ،)ق 627م ( ین عطاّرفریدالد
شیوه و بیان خاصی است که در مسیر تکاملی غزل فارسی به خصوص غزل عرفانی بسیار مـؤثّر  

حقیقـت و تجـارب    هـا و شـگردهایی بـراي بیـان    واقع شد؛ وي در دو سطح زبان و محتوا، شیوه
درونی اتخّاذ کرده و در حوزة مفاهیم و معارف ناب سلوك و عرفان، سبک و بیانی خاص داشـته  

در بررسی سیر تطّور اندیشه درغزل فارسی آنچه که بیش از هر پدیدة دیگري قابل توجـه  . است
نتیجـۀ ایـن    در. است، تلفیق و آمیزش تفکّر عرفانی در دو حوزة عرفان عابدانه و عاشـقانه اسـت  

طـور مسـلمّ     بـه . یمن، غزل فارسی از مضامین جذّاب، رازناك و زیبایی بهره برد پیوستگیِ خوش
توان تصـور   اي گسترده و عمیق است که می در انواع سخن فارسی به اندازه عطاّرعظمت جایگاه 

بلنـد و   سرایانِ شاخص و برجستۀ قرن هفتم و هشتم، هرگز بـه افقهـاي   کرد بدون وجود او غزل
عطاّر با توجه به درك و بینش عمیق خـویش از مفـاهیم   . یافتند دوردست شعر فارسی دست نمی

ـور گونـاگون و در قالبهـاي      معنوي و کسب تجارب روحانی و درونی توانست آراي خود را بـه ص
  . ترین شیوه بیان کندهنري متفاوت به بهترین و ابداعی

با آنکـه  . است  عطاّرجود موضوعات و مضامین متنوع در غزلیات از جمله نکات قابل توجه، و     
رکن اساسی در این غزلها بر پایۀ موضوعات عرفانی اسـتوار اسـت، امـا بـا امعـان نظـر و دقّـت        

توجه نبوده است؛ وصف، تغزّل، حسب توان دریافت که عطاّر نسبت به موضوعات دیگر نیز بی می
از ) نکـات تعلیمـی  (موضوعات رندي و قلنـدري، پنـد و انـدرز     حال، بیان تجارب و احوال درونی،

  . رود شمار می جمله موضوعات متنوع غزلیات عطاّر  به
در بارة پیشینۀ تحقیق، یادآوري این نکته ضروریست که بیشتر مطالعات و تحقیقات در حوزة      

همـواره مثنویهـاي عطّـار     عطاّرشناسی بر محور مثنویها و تمثیلات موجود در آنها استوار بوده و



 بررسی تنوع موضوعی و محتوایی در غزلیات عطاّر

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/61(
 

٨   
 

هاي مستند و محققّانۀ ایـن نـوع   از نمونه. بیش از غزلیاتش مورد عنایت و توجه قرار گرفته است
کدکنی اشاره کرد کـه   اثر استاد شفیعی» زبور پارسی«توان به مقدمۀ ارزشمند کتاب تحقیقات می

کلیّ مورد بررسی قرار گرفتـه   ات عطاّر  در چند صفحه به صورتهاي غزلیدر آن برخی از ویژگی
،  عطّـار نامـۀ معنـوي    ، نسـب عطاّربقیۀ موضوعات این کتاب بر حول محور هویت تاریخی . است
  . هاي شعرفارسی و آثار منسوب به او  استوار است عطاّر
و بررسـی    عطّـار هدف از تدوین این مقاله دقّت و امعان نظر در موضوعات متنـوع غزلیـات        
بـه بررسـی     عطاّربنديِ موضوعی غزلیات ي صوري آن است؛ در این مقاله ضمن تقسیمهایویژگ

  . ویژگیهاي برجسته و مهم این غزلها از حیث موضوع و محتوا خواهیم پرداخت
  
 تغزلّ و حسب حال )1

تـرین  ترین موضوعات ادب فارسی است، کـه در ادوار طـولانی، اصـلی   مضامین تغزلّی از بنیادي
تغـزّل کـه گروهـی آن را    . داده اسـت زبان را تشکیل می جوهر شعري شاعران فارسیمضمون و 

ترین نوع شعر غنایی است دانند، اصلیاي جهانی میاند و حتیّ آن را شیوهمترادف با غنایی گرفته
تصویر و تلقین احوال و ادراکات نفسانی است و موضوع آن حاکی از احساسـات و عواطـف   «که 

 )189: 1380داد (» .گوینده است
توان مشـاهده  فلسفی، حکمی و رمزي نیز می -هاي عرفانیهاي تغزّل را حتیّ در سرودهرگه     
گیر و گسترده دارد، که از مرزهـاي مجـاز تـا حقیقـت را      حضوري چشم عطاّرتغزّل در شعر . کرد
معشوق را با مدح پردازد، در تغزّل شاعر به بیان عواطف و احساسات درونی خود می«. نوردد درمی

نالد و یا در سـتایش معشـوق نغمـه    خواند و یا از جفاي او و جور رقیب میبه سوي خویش فرامی
  ) 381: 2؛ج1376انوشه (» .دهدسر می

اي از غزلهاي خویش به پیروي از سنّت شاعران دورة سامانی و غزنوي بیشـتر  در پاره  عطاّر     
از . پـردازد مـی . . . ) زلـف، ابـرو، خـط و خـال و     (شوق هاي ظاهري معبه توصیف جوارح و جنبه

توان اسـتنباط کـرد کـه    می  عطاّربررسی و مطالعۀ این نوع غزلها و موضوعات غناییِ مثنویهاي 
شاعر در سالهاي جوانی و حتیّ در روزگاران زهد و عزلت خویش باید همواره فتنۀ شاهد «بسا  چه

کند و هر جا در اشعار خویش هرجا بر منظر زیبایی عبور میو شیفتۀ زیبایی بوده باشد، از این رو 
کنـد و گـاه در ایـن    این شیفتگی به جمال را ظـاهر مـی   ،یابدطلعت دلربایی را محتاج وصف می
راند که خود را در نظر زهد فروشان عصر هم ممکـن اسـت   زمینه چنان شوخ و شنگ سخن می

  )120: 1379زرین کوب (» .هام سازدمعروض اتّ
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در ادبیات فارسی به قدمت شعر  )تغزّل( البتّه به این نکته باید توجه داشت که اشعار عاشقانه      

زبـان،   توصیف از اعضاء و اندام ظاهري معشوق در اشعار اغلب شاعران قدیم فارسی. فارسی است
هده از رودکی و دقیقی و منجیک ترمذي گرفته تا شعراي بلند آوازة قرن چهـارم و پـنجم، مشـا   

  .اي قابل تأمل است مشرب نکته گونه توصیفات در اشعار عرفا و شاعران صوفی شود؛ اما این می
صوفیه به این نوع شعر ظاهراً در حدود اوایل قرن پنجم آغاز شده و در این میـان بـه    توجه«     

ه است که در بسا این امر معلول تحولی بود اند و چه رسد که مشایخ خراسان پیشقدم بوده نظر می
قرن پنجم در تصوف مشایخ خراسان پدید آمده احتمالاً عدم توجه صوفیه به این قبیل اشـعار تـا   

م قرن قبل از قرن پنجم به دلیل غلبۀ روحیف بوده است؛ ولی در نیمۀ دوۀ زهد و عبادت بر تصو
کر و رندي چهارم و اوایل قرن پنجم در پاره و ملامتی غلبه یافتـه   اي از محافل و مکاتب، روح س

و حال و هواي جدیدي در تصوف خراسان پدید آورده و عشق محور اصـلی توجـۀ مشـایخ قـرار     
گرفته و الفاظ و مضامین اشعار عاشقانه وسیلۀ بیان نظریـات و احـوال ایشـان گشـته اسـت و از      

وصف آنها طرف دیگر از راه مجلس سماع بود که اشعار عاشقانۀ فارسی بخصوص اشعاري که در 
ترین راهی بود که شعر  خال و خد و زلف و رخ معشوق بوده، وارد تصوف ایرانی گردید و این طبیعی

  )128-132: 1372پور جوادي . ك.ر(» .توانست از آن طریق وارد تصوف شود فارسی می
در غزلیاتش مانند معشوق ادب کلاسیک، شخصـیتی کلّـی و فاقـد هویـت      عطاّر» معشوقِ«     

  : تابد است که تاب تأویل را بر نمی فردي است، واقعیتی محسوس و مادي 
ــدد  ــر ســرو چمــن خن ــه آزادي ب ــو ب ــد ت   ق
ــاي بهــاري را      ــود گله ــاد لبــت نب ــا ی   ت
  گر کشته شود عاشق از دشـنهء خـونریزي  

  

  تو به سرسبزي بر مشک ختن خنـدد  خـطّ
  حقاّ کـه اگر هرگز یک گل ز چمـن خنـدد   
  ... در روي تو همچون گل از زیر کفن خندد

  

)137:  1371عطار (  

  :توان به غزل زیر اشاره نمود هاي شاخص می چنین از نمونه هم
  آن نـــه رویســـت مـــاه دو هفتـــه اســـت
ــو  ــهءرخ تـــ ــاه دو هفتـــ ــیش مـــ   پـــ
  ذره اي عشـــــق آفتــــــاب رخــــــش 
ــار  ــرگس اوســــت اي عجــــب بیمــ   نــ
ــف کشـــیده مـــژّهءاو     ــر کجـــا صـ   هـ

ــه هســـت ســـی و   ــانش کـ   دو دردر دهـ
  

ــت    ــه اسـ ــرو  بررفتـ ــت سـ ــه قدسـ   وان نـ
ــت     ــه اس ــک هفت ــل ی ــید طف ــاه و خورش   م
  همــــه دلهــــا بجــــان پذیرفتــــه اســــت
ــت   ــه اســــ ــاق درد بگرفتــــ   دل عشّــــ
  فتنـــه بیـــدار و عافیـــت خفتـــه اســـت    
ــفته اســـت     ــق ناسـ ــک عقیـ ــس یـ   در پـ

  

  ) 20:همان(                                                                                                    
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است که ظـاهراً   این  گونه اشعار استنباط نمود، توان از مطالعۀ این نکتۀ  قابل توجه دیگري که می
با عشـق بـه    سنگ و موازي هاي عالم ماده را هم بین، عشق و دلبستگی به زیبایی عرفاي حقیقت

نیز حالات روحی و شیوة تجربیات سالکانِ طریقِ حق را بـا   عطاّر .دند نمو جمال مطلق فرض می
: محقّـق آلمـانی معتقـد اسـت    هلموت ریتر .  تجربیات مشابهی از عشاّق زمینی بیان نموده است

متوازي ساختن عشق به موجودات مرئی با عشق به موجود نـامرئی عاطفـۀ عشـق ناسـوتی را     «
کنـد و از هـر چـه حیـوانی و نفسـانی       ن را  اثیري میسازد و آ  تر می تر و لطیف تر، عمیق روحانی

در عشق آسمانی و فوق انسانی حـرارت احساسـات و نشـاط آن چنـان بـالا      . است بالاتر می برد
  )569:1؛ ج1377ریتر(» .گیرد که زاهد و عابد پیروِ سنّت را در آن خبري نیست می

  :اوت داردهاي متف ،گو نهعطاّربنابر این چهرة معشوق در غزلیات      
نخست تبعیت از سنّتهاي شعر فارسی که یادآورِ تغزلاّت دورة سامانی و غزنوي است و دیگر      

الفتـی  (» .داننـد و آن حـق تعـالی اسـت    آن را مستحق دوستی از جمیع وجوه مـی «معشوقی که 
 را علّت غایی و هدف حرکات و متحرّکات جهان وجـود  همان حقیقتی که آن) 42: 1362 تبریزي
هاي انوار وجودي او حیرانند و فقـط اوسـت کـه از    رو که تمامی موجودات به جلوه دانند، از آنمی

مسلمّ است که عرفاي جهـان اسـلام تقریبـاً ازآغـاز مفتـونِ      «.جمیع جهات سزاوار دوستی است 
 دادن رابطۀ خـود بـا خـدا    ها براي نشانترین استعارهدرونمایۀ عشق شدند و آن را یکی از مناسب

  ) 96: 1378دوبروین (» .یافتند
در این نوع اشعار، انصراف شاعر از جمالِ حسی و توجه او به کمالِ معنی و جمـالِ لـم یزلـی         

توان به توصیف تجربیات و احـوال درونـی او   می  عطاّراي از غزلیات در پاره. در خور انکار نیست
ا، عواطف و احساسات رقیق و شفاّف خـود را بـا   او در این نوع از غزله 1.با چنین معشوقی پی برد

  :کند؛ مانندزبانی روشن و روان به خواننده منتقل می
  دوش بر درگـاه عـزّت کـوس سـلطانی زدم    
     باده و ساقی و ساغر چون یکی دیدم ز ذوق

  خیمــه بــر بــالاي نزدیکــان ربــانی زدم     
  ...پاي وحدت بـر سـر کفـر و مسـلمانی زدم    

  

)407: 1371عطاّر (  
برخوردار است که خود حرکتی اسـت  » روایی«برخی از توصیفات عطاّر در این باب از صبغۀ      

گونـه روایتهـا، شـاعر     در ایـن . هاي خاص و بـدیع براي پیدایش نوعی جاذبه در ایجاد فضاسازي
و محبـوب در  ) هاي روایت، شـاعر اسـت   یکی از شخصیت(همواره در یک سوي ماجرا قرار دارد 

  : پردازدبه بیان روایت می) اول شخص(رار گرفته و شاعر غالباً از زبان خود سوي دیگر ق
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ــت   ــان نشسـ ــد و در جـ ــه آمـ   دوش ناگـ
ــود  ــور بــ ــر معمــ ــر منظــ ــالمی بــ   عــ
ــاي خــــراب اولیترســــت   گــــنج در جــ
ــاه روي  ــد آن مـ ــا بدیـ ــرا تنهـ ــون مـ   چـ
ــت مــا طلــب      ــان بــده و آنگــه نشس   ج
ــام     ــزي تم ــو برخی ــون ت ــان چ ــر ج   از س

ــن  ــخن بش ــن س ــان ای ــون زجان ــان یچ   د ج
  

ــت   ــان نشس ــرد و در پیش ــران ک ــه وی   خان
ــت    ــران نشســ ــۀ ویــ ــرا در خانــ   او چــ
ــت    ــی زان نشسـ ــود او در خرابـ ــنج بـ   گـ
ــت    ــوان نشس ــن نت ــیش ازی ــا پ ــت تنه   گف
ــت     ــان نشس ــر جان ــان ب ــا ج ــوان ب ــه ت   ک
ــت   ــان نشس ــاعتت در ج ــنم آن س ــی ک   م

  ... خویش را در باخـت و سـرگردان نشسـت   
  

)53: همان(  

حالهـا و ذکـر احـوال و     هاي مناظره در بیان حسـب و گونه» ل و جوابمجاوبه و سؤا«سنّت      
است که برخی از غزلهاي او را به صورت حکایتی از   عطاّرهاي هنر بیانی تجارب درونی از شیوه

  : درآورده است؛ از جمله» عاشق و معشوق«هاي میان محاوره
  گفتم اي جان شدم از نرگس مست تو خراب

  آمـد ز فراقـت گفتـا   گفتم این جان بـه لـب   
ــود   ــأوي ب ــوام م ــدر حــرم وصــل ت   گفــتم ان

  هـاي تـو تـا کـی نـالم      گفتم از دسـت سـتم  
  گفتم اي جان جهان چون که مراخواهی سوخت

   

  گفت در شهر کسی نیست ز دستم هشـیار 
  چون تو در هر طرفی هست مرا کشته هزار
ــار    ــد ب ــرا باش ــاه ک ــرم ش ــدر ح ــت ان   گف
ــر رخســار  ــودت ب ــت ب ــا داغ محب   گفــت ت

  کشم زود و زیـن بـیش مـرا رنجـه مـدار      ب
  

)316: همان(  

  
  موضوعات تعلیمی) 2

بخش بسیاري از موضوعات و مفاهیم ادب فارسی، ناظر بر بعد آموزشی و تعلیمـی آن اسـت کـه    
اي هنرمندانـه  گیرد و بـه شـیوه  اي از معارف نظري و یا عملی مربوط به انسان را در بر میرشته

موضـوعات تعلیمـی، پنـد و انـدرز     . کندفلسفی، دینی و اخلاقی را توصیف میاي هاعتقاد و نظری
دهد، از جمله موضوعاتی که در این نـوع  را به خود اختصاص می  عطاّربخشی از مفاهیم غزلیات 

بی اعتباري دنیاي فانی و زخارف دنیـوي،  : اند از غزلها مورد توجه و تأکید قرار گرفته است عبارت
داري و تهجد، عـدم توقّـع از    هاي معنوي، توجه به سراي اخروي، اهمیت شب زندهتوجه به ارزش

در ایـن نـوع غزلهـا    ... گـرفتن از سرگذشـت پیشـینیان و    ها و بدیها، عبرتاهل دنیا، ترك زشتی
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  : رودکار می  به» امري«معمولاً فعل در وجه 
ــدت   ــدگانی باش ــانی زن ــدان ف ــن زن ــا در ای   ت

  تاچون گذشتی زین جهاناین جهان را ترك کن 
  روي خود را زعفرانـی کـن بـه بیـداري شـب     

  

  کنج عزلـت گیـر تـا گـنج معـانی  باشـدت      
  این جهانـت گـر نباشـد آن جهـانی باشـدت     

ــدت   ــوانی باش ــر روي ارغ ــه روز حش ــا ب   ...ت
  )12: همان(                                      

  خـدمت حـق کـن بـه هـر مقـام کـه باشـی        
  

ــس    ــیار ک ــو بس ــه همچــون ت ــین دان ک   یق
ــت   ــو زآهنســ ــر تــ ــۀ عمــ ــر جامــ   اگــ
ــن   ــودن از بــــن بکــ ــر بــ   درخــــت بتــ

  

  خـــــدمت مخلـــــوق افتخـــــار نـــــدارد
  )144:همان(                                     

ــود   ــرخ کبــ ــرخ، چــ ــت در چــ   فکندســ
ــود    ــار و پـ ــش تـ ــلد از همـ ــل بگسـ   اجـ
ــرود  ــوخ آمــ ــاخ بهــــی کــــن کلــ   ز شــ

  )270:همان(                                      
بـه شـمار     عطّـار اصولاً نکات تعلیمی از موضوعات حائز اهمیـت در غزلیـات و مثنویهـاي          
عطّـار  کلام تعلیمی او وراي طور شاعران بوده، در شعر تعلیمی او که رنگ خطابـه دارد  «. رود می

را دنبال می کند؛ اما کلام او به خاطر سادگی که دارد بیشتر  خاقانیو احیاناً  سناییتا حدي شیوة 
  )                                                                                118:1379کوب  زرین(» .نشیند و تأثیر فزونترداردبر دل می

تشـکیل  » وصـف طبیعـت  «ا مایۀ اصلی آن رنعطاّر حتیّ در برخی از غزلهاي خویش که درو     
دهد، نکات تعلیمی و اخلاقی را چاشنی غزل خویش کرده اسـت؛ از جملـه در غـزل زیـر بـا      می
  : مطلع

ــی  ــمال م ــاد ش ــر ب ــمن نگ ــرّة یاس   ... ت سحر زعشق گل بلبل نعـره زن نگـر  وق     وزد ط
  

بیت نهـم بـه   شود، اما از در هشت بیت ابتداي این غزل، طبیعت بهاري به تصویر کشیده می     
بی اعتباري و نا پایـداري عـالم مـاده و لـزوم تجربـه و      "بعد، غزل با موضوعات تعلیمی از قبیل  

در ایـن نـوع غزلهـا وصـف     . رسـد به پایان می "گیري از عالم ماده و حوادث موجود درآن عبرت
  : آیدشمار می هاي تعلیمی و اخلاقی بهطبیعت مقدمه و ابزاري براي بیان افکار متعالی و اندیشه

  خیز و دمی به وقت گل باده بده که عمر شد
  اي دل خفته عمر شد تجربه گیـر از جهـان   

  

  ...چند غم جهان خـوري شـادي انجمـن نگـر    
  زندگیی بدسـت کـن، مـردن مـرد و زن نگـر     

  )330: 1371عطاّر(                                
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  موضوعات عرفانی ) 3

و  عطّـار شـعر  «. تنوع و اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت     عرفانی از ، موضوعاتعطاّردر غزلیات 
اسـت   "عرفـانی  بینـی  جهان"بینی است و آن  اي، در خدمت یک جهانپالوده از هر شائبه مولوي

بسطامی و حلاّج و ابوالحسن خرقانی   بایزیدهاي آن با شطح و شعرهاي منثور که نخستین تجربه
» .آمیـزد  هـا بـه هـم مـی    شود و در بستر تاریخ اندیشـه آغاز میو احمد غزّالی  ابوالخیر و ابوسعید

  )           44:1378کدکنی شفیعی(
توان به عدم تراکم اصـطلاحات و واژگـان درجـۀ اول    می عطاّراز ویژگیهاي غزلهاي عرفانی      

ویش، مفاهیم عرفانی و با توجه به تسلطّ بر تجارب روحانی و باطنی خ  عطاّر .صوفیانه اشاره کرد
سلوك را به نحو بسیار طبیعی و با مهارت و استادي و بدون اسـتفادة فـراوان از واژگـان تصـوف     

گستردگی و تنوع مفـاهیم و موضـوعات عرفـانی در غزلیـات او از نکـات حـائز       . بیان کرده است
خود را دارد کـه   معانی خاص عطاّربرخی از اصطلاحات عرفانی در زبان  ،اهمیت است؛ همچنین

بینـیِ عرفـانی    بیانگرِ دیدگاه ابداعی و ابتکاري او  در باب برخی از مصطلحات مربـوط بـه جهـان   
عنوانِ نمونـه   اینجا به. ه بیان شده تفاوتهایی دارداست که گاه با تعاریفی که در کتب معتبر صوفی

 2» اثبات«توان به واژة می از جملۀ این اصطلاحات. شود تنها به ذکر چند اصطلاح مهم اکتفا می
قـرار دارد، از دیـدگاههاي مختلـف    » محـو «این اصطلاح را که معمولاً در کنار  عطاّر. اشاره کرد

منـی و  «گـاهی در معنـی اظهـار وجـود و     » اثبـات «مورد بررسی قرار داده است؛ در غزلیات او، 
هرگاه سالک از خـودي  رود؛ زیرا در مسیر سلوك  شمار می است که حجاب راه سالک به »هستی

  : یابد و نفس خویش رهایی یابد به مقام محو در حقیقت دست می
ــی   ــدمی مـ ــر همـ ــزن گـ ــدت دم مـ   بایـ

ــامحرمی    ــس نـ ــو بـ ــاتی تـ ــا در اثبـ   تـ
  تـــر شـــفیع تـــو از آنـــک اشـــک لایـــق

  

  بایـــدتخســته شـــو گــر مرهمـــی مــی   
ــی    ــو گرمحرمـــی مـ ــو شـ   بایـــدتمحـ
  بایــــدتهــــر عبــــادت را نمــــی مــــی

  )14: 1371عطاّر(                                
  :نیز یاد شده است »اثبات اول«در زبان عطاّر گاهی از آن به عنوان      

ــب    ــافلی از روز و ش ــون غ ــب چ   روز و ش
  صـــد هـــزاران محـــو در اثبـــات هســـت
ــدي   ــات اول مانــ ــو در اثبــ ــون تــ   چــ
  تـــا نمیــــري و نگــــردي زنــــده بــــاز 

  

ــرب   ــرّ روز و شـــب طـ   کـــی کنـــی از سـ
  صــد هــزار اثبــات در محــو اي عجــب      

  اي از ننـــگ خـــود ســـر در کنـــب مانـــده
ــی ادب    ــتی بـ ــار هسـ ــزاران بـ ــد هـ   صـ

  

) 9:همان(  
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از محـو، اثبـات و از اثبـات، محـو     . محو و اثبات از درون یکدیگر بیرون می آینـد «که  گویی     
اثبات نفس و خودي است و چون سالک از خودي و نفس بمیرد بـه محـو در    اثبات اول،. زاید می

  )                                                      14:1373صارمی(» .رسد حق می
شـود کـه شـرط     نیز تعبیر می "بقا و هستی حقیقی"از اثبات گاهی به معنی عطاّردر غزلّیات      

  : باشد یم "فنا و نیستی"رسیدن به آن 
ــات    ــت راه خراب ــی خودیس ــدن و ب ــم ش   گ
  هر که زخود محـو گشـت در بـن ایـن دیـر     

   

  توشــۀ ایـــن راه جـــز فنــا نتـــوان کـــرد   
ــرد    ــوان کـ ــا نتـ ــات او وفـ ــدة اثبـ   ... وعـ

  )161:همان (                                    
در غزلی نیز حقیقت مطلق وراي محو و اثبات دانسته شـده و گرفتـار آمـدن در بنـد محـو و           

  :بنديِ سالک به شمار آمده است اثبات عامل پاي
  تا تو در اثبات و محـوي مبتلایـی فـرخّ آنکـس    
  گم شدن از محو، پیدا گشـتن از اثبـات تـا کـی    
ــارغ      ــو ف ــد و از مح ــات آزاد آم ــه از اثب ــر ک   ه

  تست و جان در محو ازین هـر دو بـرون شـو   تن در اثبا
  

  کو ازین هر  دو کناري جست و ناگه از میـان شـد  
  مرد آنرا دان که چون مردان وراي ایـن و آن شـد   
  هر چه بودش آرزو تا چشم بـر هـم زد عیـان شـد     
  کانک زین هر دو برون شد او عزیـز جـاودان شـد   

  

   )205:همان(

وي بـه منظـور   . نیز از نکات قابل تأمل در غزلیات عطّـار اسـت  "فنا و بقا"حقیقت و کیفیت      
تبیین حقیقت و کیفیت فنا در آثار متعدد خود از تعبیرات متنوع و گوناگونی استفاده کـرده اسـت   

 ،فنـا . ، فنا حقیقتی متعالیسـت عطاّردر تفکّر . بینیم که بخشی از این توصیفات را در غزلیاتش می
، حقیقـت و مغـز   )336:همان. نک(، ره توشۀ سالک)25:دیوان. نک(قیقیشرط رسیدن به بقاي ح

فنـا بـا محـو نیـز     . اسـت ) 557:همـان . نک(شدن رنگ باختن و یک ، رنگ)852:همان. نک(ایمان
گیرد و سرمایۀ حقیقی سالک  اي مستقیم دارد و گاهی مترادف آن و در ردیف محو قرار می رابطه

تـوان   فنا حرکت است و داراي مراتبیست که مـی ) 62:انهم. نک(رود در مسیر عشق به شمار می
فنـاي  "فنا به انواع  عطاّردر تفکّر . با توجه به هر یک از این مراتب تعریفی خاص از آن ارائه کرد

گانـۀ   کردنِ اقسام سه بودن با طی در واقع صوفی. شود تقسیم می"افعال، فناي صفات و فناي ذات
ق می . نـک ( اسـت "فنـاي ذات "پیونـدد،   مـی  "بقـا "ۀ متعالی فنا که بـه  پذیرد؛ اما مرحل فنا تحقّ

کنـد تـا بـدانجا     هستی خویش و هر چه جز حق را نفی می"ذات"، در این مرحله فانی )34:همان
نیز همان مفهوم "گم شدن"از ترکیب  عطاّردر بعضی از غزلیات . یابد که حتیّ خود را نیز باز نمی
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سازي مفهـومِ فنـا را    تأکید و برجسته "گم شدن "ر، تکرار واژة در بیت زی. شود استنباط می"فنا"

  :                                      در ذهن مخاطب به همراه دارد
ــدم  ــدم وگـــم شـ ــدم و گـــم شـ   گـــم شـ

  ســـان گـــم شـــود ســـایۀ یـــک ذره چـــه
   

  سـان گـم شـدم؟    خود چـه شناسـم کـه چـه    
  در بــــر خورشــــید چنــــان گــــم شــــدم

  )409:همان (                                     
 "بقـا "هاي او پیوستن به مرحلۀ  ها و کشش کوشش هدف از سیر نهایی تلاش سالک و همۀ     
داراي دو مفهوم و کاربرد متفاوت است؛ نخست بقاي قبل از فنـا کـه    "بقا" عطاّردر کلام . است
و ) 397:همـان . نـک (یـاد نمـود   "پندار بقـا "توان از آن به عنوان  ارزش است و می اعتبار و بی بی

 عطّـار  .که به معنی بقاي پس از فناسـت )137:همان. نک(است"مطلق بقاي کلّ و هست"دیگر 
. نـک ( که همان فناي ذاتی است قرار داده است"ي مطلقفنا"را در برابر "هست مطلق"عبارت 
 :    یعنی فناي ذاتی است "فنا "نتیجۀ آخرین مرحلۀ   " بقا"تا نشان دهد  ) 517:همان

  عطّـار  زهر دو کون فنا شـود در ایـن ره اي  
   

ــانی ذات اســـت  ــاق فـ ــاقی ره عشّـ ــه بـ   کـ
  )34:همان (                                       

از تمثیلهـاي   "محو، فنا و وصـال "در غزلهاي عرفانی خویش به منظور تبیین حقیقت  عطاّر     
شدن وجود جزئی در جوهر کـلّ کاینـات را بـه تصـویر      متعددي استفاده کرده است که مستحیل

کشیده است، عرفا این فانی شدن وجود عاشق را در وجود معشوق به صـورتهاي متعـددي بیـان    
هـاي آن بـه شـمار     از نمونـه ) 37:1368غزالـی . نـک (»دن در زلف معشوقموي ش«کنند که  می
بارها تکرار شده است، بـه  "خورشید ذره و"و"قطره یا شبنم و دریا"تمثیل  عطاّردر بیان . رود می

یتغیر وجود است که همۀ مخلوقات و موجودات از دریاي ازلی، حقیقت ثابت و اصل لااعتقاد وي 
و فنا بـدان  "استغراق"گردند و سالک نیز از طریق  آن نشأت گرفته و در نهایت به سوي او باز می

پیوندد، به اعتقاد وي حرکت ذرات به سوي خورشید، نمـادي از حرکـت و صـعود سـالک بـه       می
زیـر و زبـر نگـردد و نـاچیز نشـود امکـان       سوي خورشید حقیقت است؛ زیرا تا سالک ماننـد ذره  

       :            دسترسی او به حقیقت مقدور نیست
ــه ذره ــاك کـ ــر خـ ــتهـ ــدم گشـ   اي قـ

ــو ذره  ــو نشــــوي چــ ــا تــ ــاچیز  تــ   نــ
ــد     ــود ذره آمــ ــه وجــ ــو بــ ــر کــ   هــ
ــد     ــه پرســ ــد و چــ ــه پرســ   ذره ز کــ

  

ــد  ــر شــ ــاج ســ ــق تــ ــالم عشــ   در عــ
ــد   ــدر شــ ــس بــ ــن قفــ ــوانی ازیــ   نتــ
ــد  ــر شــ ــر و شــ ــود خیــ ــارغ زوجــ    فــ

  3 ...زیــرا کــه زخــویش بــی خبــر شــد     

  ) 197: همان(                                   
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در . استفاده شـده اسـت   4"شبنم و دریا"و  "سایه و خورشید"در برخی از غزلها نیز از تمثیل      
در بیـان حقیقـت    عطّـار ترین دیدگاههاي فکري  ترین و متعالی از مهم» همه اوست«واقع نظریۀ 

بینی همۀ مخلوقات و موجودات بـا حقیقـت مطلـق     در چنین جهان. رود عالم هستی به شمار می
  جانبه که همۀ موجودات در آن حضور دارند و به اي ناگسستنی دارند؛ الوهیتی شامل و همه رابطه

و  "دسـی  فـیض ق "و  "نفس رحمانی"شود،  آنچه از مبدأ کلّ صادر می. کنند سوي او حرکت می
یا وجود ساري در همۀ موجودات است؛ رابطۀ این فیض قدسی و یا نفس رحمانی با عـالم وجـود   
مانند دریایی متلاطم و مواج است که این امواج در عین تکثّر و جدایی از دریـا، هنگـامی کـه از    

ین خاصـی  گردند، بنابراین امواجی که متعین به تع ایستند با دریا یکی می جنبش و حرکت باز می
شود کـه موجـودات    هستند، در حقیقت دریایند و از آن نشأت گرفته اند؛ با این مثال مشخصّ می

امـري اعتبـاري و    "کثـرت ".عالم در عین اختلافی که در حدود و ماهیات دارند، در وجود واحدند
  .امري حقیقی است و عالم در عین کثرت، واحد است "وحدت"

  نم ز غفلـت غایـب م ـ  ،عالم پر اسـت از تـو  
ــت    ــان چیس ــه جه ــویی هم ــه ت ــر جمل   گ
ــو  ــه تـ ــویی و هـــم همـ ــه تـ   هـــم جملـ
ــو   ــین کــه نیســت جــز ت   چــون هســت یق
ــا را     ــت مـ ــود نیسـ ــو وجـ ــا چـ ــر مـ   بـ

  

  )425:همان( متو حاضري ولیکن من آن نظر ندار
ــت     ــان چیس ــن فغ ــن ای ــیم م ــیچ ن   ور ه

ــر تســت آن چیســت    ــه غی   وان چیســت ک
ــت   ــان چیســ ــه گمــ ــن همــ   آوازة ایــ

ــم و درد   ــدین غـ ــت چنـ ــران چیسـ   بیکـ
  

  )79:همان(

بینـی غالـبِ    اي بیان شده اسـت؛ زیـرا جهـان    چنین اندیشه نییبتدر   عطاّربرخی از غزلیات      
گرایی در سیرِ تکـاملی خـود بـه ایـن      گرایی و عرفان وابسته بدان است؛ این وحدت ، وحدتعطاّر

ـود   «: وجود حقیقی ندارد "حق"شود که هیچ چیز در هستی جز  نظریه منتهی می ـی الوج ف یس لَ
عرفـایی کـه ایـن    . دانـد  ، عارف در بالاترین مدارج معرفت تنها یک حقیقت را مـؤثّر مـی  »الاّ االله

. نامنـد  مـی )2،530ج:1364غزالـی . نـک ( »التوحیـد فنـافی  «دهند، آن را  معرفت رابا فنا پیوند می
اسـت و حقیقـت    و عکـس  ه، سایه، ذره، ظـلّّ وجود جزیی انسان جملگی مانند قطر عطاّردرتفکّر 

پایۀ این تفکّر ) 26،155،261،428،548:عطاّر.نک ( .است ظلّ و ذي دریا، خورشیدمطلق به منزلۀ 
در اغلـب غزلیـات   . نهاده شده است که حلول و اتحّاد را در آن راهـی نیسـت  "استغراق"براصل 
. فنـا و اسـتغراق جـزء در کـلّ هسـتیم     شاهد استغراق روح بشري در حقیقت مطلـق و یـا    عطاّر

کـه اعتقـاد   "شـدن  با حق یکـی "استغراق نتیجۀ کسب سالک و کشف احوال است، نه به معنی 
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اسـت، در حـالی کـه در برابـر آن فنـا      "خدا شدن"، حلول به معناي عطاّراست؛ در تفکّر  حلولیان
  :قراردارد "از خدا شدن"شدن صفات و ذات و بقا یافتن و در نتیجه 

  ن نبـــود کـــه هـــیچ مخلـــوق   ممکـــ
ــد   امـــــا ســـــخن درســـــت آن باشـــ
  هــر گــه کــه فنــا شــود از آن هــر دو     
  حضـــرت بـــه زبـــان حـــال مـــی گویـــد

  

ــدا گــــردد     ــا خــ ــدا یــ ــد خــ   گردیــ
ــردد   ــا گـ ــود فنـ ــفات خـ ــز ذات و صـ   کـ
ــردد  ــا گـــ ــانگی بقـــ ــین یگـــ   در عـــ
ــردد   ــا گـ ــی ز مـ ــود ولـ ــا نشـ ــس مـ   کـ

  )134:همان(                                    
از سوء تعبیر در باب اتحّاد نیز بـیم داشـته اسـت؛ بنـابراین      عطاّررسدکه  چنین به نظر می هم     

مطرح کرده است، تـا   اتحّاد را در کلام خود در کنار حلول قرار داده و هر دو را در مقابل استغراق
  .د تبرئه کندان گونه صوفیان را از اتهّامات ظاهریان که از اتحّاد تصوري نادرست داشته بدین

ــود   ــول نبــ ــنم حلــ ــه مــ ــا کــ   اینجــ
  

  )371:همـان ( استغراق است و کشف احوال
  

ازلـی پروردگـار بـا ذریـۀ      پیمـان "، مسـألۀ  عطّـار از دیگر موضوعات قابل توجـه درغزلیـات        
به ویژه از جمله ابداعات و . کنند یاد می "و عشق ازلی محبت"است که عرفا از آن با عنوانِ "آدم

منشـأ ایـن   . ، ایجاد ترکیبات و واژگان جدیدي با این مضمون اسـت عطاّرابتکارات ذهنی و زبانی 
کمُ؟   «:محبت و یاعشق ازلی همان میثاقی است که پروردگار بانسل آدم بسـته اسـت   َـرب سـت بِِ الَ

لی شهَدنا 172:اعراف(»قالــوا ب(  
  عشـق مسـت السـت آمـدیم    ما ز خرابـات  

  پــیش زمــا جــان مــا خــورد شــراب الســت
  ساقی جـام السـت چـون و سـقیهم بگفـت     

  

  نام بلی چون بریم چـون همـه مسـت آمـدیم    
  ما همه زان یک شـراب مسـت السـت آمـدیم    
ــدیم     ــت آم ــق هس ــتی عاش ــی نیس ــا ز پ   م

  

)495:همان(  
نوشی ازلی، مستی از بادة الست، باده " وي در بسیاري از غزلیات خود، از این پیمان با عنوان     

  )36،192،393،495،595:عطاّر(.یاد کرده است"مست الست، شراب الست و ساغر الست
  جانها ز یک شـراب السـت توتـا بـه حشـر     

  

  )595:همان(مست اوفتاده بر سر و درگل بمانده 
  

بـرد ولـی    سنایی باده و می را معمولأ به معناي عشق به کار می« به اعتقاد یکی ازمحققّین،      
و شعراي بعـد از   عطاّربرد، اما  را به کار نمی"جام الست بادة الست، مست الست و"هیچگاه تعبیر

نـوش   قبلاً دانند که روح ایشان در عالم ذر او می و باده و شراب را دقیقأ همان باده و عشقی می
  )227:1387پورجوادي( ».کرده است
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در ساختن ترکیبات جدید و رواج دادن تعبیرات و مضامینی که شعراي قبل از او دربارة  عطاّر     
سازي بـا   شراب و مستی الست ساخته بودند، نقش بسیار مؤثّري داشته است، به عبارت دیگر واژه

تـوان   الست و عهدالست و پیمان الست و به خصوص ترکیب آن با باده، ساغر، شراب و می را می
و رواج تعبیرات و مضامین جدیدي دانست که بسیاري از شـاعران عـارف    عطاّرات زبانی از ابتکار

، ترکیبات جدیدي وارد حوزة زبان  اند و از این راه بوده عطاّرمسلک از این حیث تحت تأثیر اشعار 
  .شعر عرفانی شده است

حقیقت وجود "توجه به از دیگر موضوعاتی که در غزلیات عطاّر مورد تأمل قرار گرفته است،      
و ارزش و اعتبار او به عنوان موجودیست که جان او  با اصل آفرینش پیوندي ناگسستنی  "آدمی

اي از فروغ رخ معشـوق اسـت    دارد؛ به اعتقاد او آدمی فقط ترکیبی از آب و گل نیست، بلکه جلوه
  :اسطه وارد شده استاي و بیو بر او مباشره ظاهرگشته است، او موجودیست که امر "دم" که از

  یکدمست آن دم که آن دم آدم آمد از حقیقت
  

اـن (دم نباشی  مرتد دین باشی ار تو محرم آن   )643: هم
  

صفات و ویژگیهاي آدمی با دقّت، ظرافـت و ابتکـار خاصـی توصـیف شـده       عطاّردر غزلیات      
هر آنچه که در دو جهان اسـت  ) 30:همان.(آدمی، سلطان جاویدان و صدرغیب الغیب است: است

نمـا   جملگی طفیل وجود اوست و براي او آفریده شده، آدمی آینۀ جمال حق و صاحب جام جهان
 )29:همـان .(آفرینش وابسته است و مسجود ملایک استجان او به اصلِ اصل ) 62:همان.(است
استفاده نمـوده و برتـري مقـام او را     آینهبه منظور تبیین رابطۀ حق تعالی و آدمی از تمثیل  عطاّر
  :گونه توصیف کرده است این

  تـــــویی ازروي  ذات آیینـــــه شـــــاه  
  کـــه دانـــد تـــا تـــو انـــدر پـــردة غیـــب

  

  شـــــه از روي صـــــفاتی آیـــــۀ تســـــت 
  اصـــلی مایـــۀ تســـتچـــه چیـــزي وچـــه 

  

)30:همان(  
اي از آدمـی بـراي    انداختـه و آینـه  نشان اوست کـه برقـع بر   از جمال بیزیبایی آینه، پرتوي      

کرانِ صـفات   آینه بودن آدمی از آن جهت است که خداوند او را از دریاي بی. خویش ساخته است
ینۀ وجود آدمی و مظهر جمال دل، آ .گونه جمال خویش را بر صحرا نهاد خود برخوردار کرد و این

  :اي ساخت نیز آینه "جان"بردن به جلال او باید از  حق است، هر چند به اعتقاد عطاّر براي پی
ــد   ــره دوران کنـ ــن دایـ ــه در ایـ ــر کـ   هـ
ــد  ــۀ دل بدیــ ــان ز آینــ ــون رخ جــ   چــ

  

ــد  ــان کنــــ ــه جــــ ــۀ دل آینــــ   نقطــــ
ــد    ــان کنــ ــۀ جانــ ــود آیینــ ــان خــ   جــ

  

)243:همان(   
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از آن یاد شده است، عبارتنـد  عطاّر همچنین از دیگر موضوعات متنوع عرفانی که در غزلیات      
و از قید کثرات رهیدن، درك ارزش وقت، توصیف عشق ) خلع نعلیک(رها شدن از بند تعلقاّت : از

  .5و عقل، برتري مقام عاشق بر عاقل و زاهد
                      
  قلندريموضوعات رندي و )4

. دهـد را به خـود اختصـاص مـی     عطاّرتفکّر رندي و قلندري بخش مهمی از موضوعات غزلیات 
اي ابتکـاري و سـبک و    گونه موضوعات و مضامین را با شیوه این حکیم سناییتحت تأثیر   عطاّر

  ارعطّدر آثار . آیدخوبی از عهدة توصیف آن بر می کند و بهاسلوب خاصی در شعر خویش بیان می
محلیّ است با رسوم و آدابی ویژه در سرزمین عجم که مردم عرب چندان با آن آشـنایی   "قلندر"

و ) قـال انـدر  (کند که گذرش به قلندر الطیر، داستان مرد عربی را ذکر می در منطق  عطاّر. ندارند
ردي به افراد می  جا شراب افتد که در آنمی "قلندر خانه"یا  داشـتند چـون    چه  رآنها ه دادند و و د

 "یزید بسطامی و قلاّشـی با"نامه نیز داستان  در الهی) 390: 1384عطار. نک. (باختندپاکبازان می
ش و رنـد تمـام مـی       شود که او را حد میذکر می . نـک (شـود  زنند نتیجۀ داسـتان بـه نفـع قـلاّ
سـاکنان آنجـا    گفتنـد و  مـی  "رند"به مردمی که در قلندر خانه اقامت داشتند ) 175: 1368عطار

نیز، قلندر در اصل   عطاّردر غزلیات . رفتندمشتی مردم شنگ، بی سر و پا و پاکباخته به شمار می
اند، از جملـه  جا حضور داشته نام مکان و جایگاهی بوده که پیران کار دیده و رندان وارسته در آن

  : در غزل زیر
  اي پیــر مناجــاتی رختــت بــه قلنــدر کــش

ــخ ــدر م ــو ار و قلن ــر ش ــی دلب   شومســت م
  چــون کــافر او باشــی هــر چنــد زاو باشــی  

  

ردي به براندر کـش  دل از دو جهان بر کن د  
  ورگفت که کافر شو هان تا نشـوي سـرکش   
  با دوست به قلاّشی هم دست کنی در کـش  

  )355: 1371 عطاّر(                            
رد و قمـار و درد و خمـار از آنِ عاشـقان     اده از آنِ گونه غزلها، سج معمولاً در این      زاهـدان و د

ار رفـتن از جملـه مضـامین    شدن، از قید نام و ننگ رستن و از کعبه به خم خانمان بی. پاکباز است
آفت است که  اي پر مشهور اشعار قلندري عطاّر  است، به خصوص جامۀ شهرت، عجب و ریابافته

 ـ  چهرة اخلاص و یکرنگی را می س مبـارزه بـا ایـن صـفت نفسـانی همـواره یکـی از        پوشـاند، پ
، عطـار در غزلیـات قلنـدري   . جو بوده است هاي عارفان شوریده و رندان وارسته و حقیقت دغدغه

پوشـی و   خرقـه . رود نفی ریاکـاري و ریاکـاران از موضـوعات محـوري و اساسـی بـه شـمار مـی        
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  :بودن ظاهر،دلیل بر پاکی و صفاي باطنی نیست موجه
  صــــوفی مرقّــــع پــــوش  آخــــر اي 

ــن  ــر کــ ــن بــ ــه ز تــ ــۀ مخرقــ   خرقــ
  

  لاف تقـــــوا مـــــزن، ورع مفـــــروش  
ــوش ــه مپــــ ــق ازرق مرائیانــــ   ...دلــــ

  )395:همان(                                    
بـه اعتقـاد   . در غزلی صوفیان ریا کار جامعۀ خویش را به شدت به باد  انتقادگرفته است عطاّر     

ق و پیران و وي صو دیده و اهل عمل که در قرنهاي چهارم و پنجم، خالق مرشدان کارفیان محقّ
هـا را  بـو سـعید  هـا و  بایزید اند؛ جاي یاب و نایاب ها و افکار متعالی بودند، در روزگار او کم اندیشه
اند، در این روزگار از توکّل و اخلاص جـز نـام و    اند که دام زرق و ریا گسترده پوشانی گرفته خرقه

  :ندهنشانی برجاي نما
ــو   ــار کـ ــی بردبـ ــاف دلـ ــنج اعتکـ   در کـ
ــاه    ــینان خانقـ ــفّه نشـ ــان صـ ــدر میـ   انـ

ــت    ــاي حالتس ــه دری ــماع ک ــهء س   در حلق
ــان    ــده جامگ ــن ژن ــراي الله ازی ــالص ب   خ
  مــــردان مــــرد و راه نمایــــان روزگــــار

  

  بــر گــنج عشــق جــان کســی کامکــار کــو
ــو     ــار ک ــز گ ــق پرهی ــوفی محقّ ــک ص   ی
ــو   ــرار کـ ــی بیقـ ــماع دلـ ــش سـ ــر آتـ   بـ

  یکــی خرقــه دار کــوبــی زرق و بــی نفــاق 
  انــد در ایــن روزگــار کــو زیــن پــیش بــوده

  

)571:همان(  
دهد، معمـولاً   مرد قلندري غزلهاي او که قهرمان و شخصیت اصلی شعر مغانه را تشکیل می     

جـا تمـام هسـتی     اي شراب در کف دارد و در آنشود که در خرابات، کوزه شخصیتی توصیف می
هوشـی و اقامـت در    این گروه به مستی و بـی ) 11: 1371 عطاّر. کن(دهد خود را به باد یغما می
بـه شـمار     عطّـار  هاي شاخص غزلیات قلنـدري غزل زیر از جمله نمونه. دیرِ مغان بسیار پایبندند

 : رودمی
رد آشـام را      باردگر شـور آوریـد ایـن پیـر د  

  خانه و بنیـاد شـد   بس کم زنی استاد شد بی
 

  خون دل پرجام ماصدجام بر هم نوش کرد از 
  ...از نام و ننگ آزاد شد نیکست این بدنام مـا 

 

)5: همان(  

، اصطلاحات و کلمات مربوط به حوزة شریعت از بار معنایی مثبتـی  عطاّردر غزلهاي قلندري      
از ... دیر، خرابات، میخانه، کفر، شراب ،درد، خمّار، بت و برخوردار نیستند و بالعکس کلماتی مانند 

مسـلک او مـدلول کلمـاتی     زیرا در سخن عطاّر و شاعران هم ؛و ارزش خاصی برخوردارند حرمت
دقیقـاً همـان چیـزي نیسـت کـه در روابـط و        میخانه، خرابـات، کفـر و مـی   ، مسجد، زهد مانند
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تـوان آنـان را بـه    کنیم؛ بنابراین نمی قراردادهاي اجتماعی و هنجار و عرف عادي از آن اراده می
هـا بـر   اي و یا تحقیر اصطلاحی نکوهش و سرزنش نمود، زیرا مسلمّاً ایـن واژه ژهوا خاطر تعظیم

پرواتـرین مفـاهیم و    ترین و بـی  گونه غزلها شاخص در این. مدلول و دلالت اولیۀ خود اشاره ندارند
توان مشاهده کرد، مضامینی چون در گلخـن سـر فـرو بـردن، در      تعبیرات رندي و قلندري را می

ودن، گبر بودن، اهل زناّر و کلیسا بودن، زاهد را انکار کردن، صـلاي کفـر در دادن   فسق و قمار ب
  ... و
ــاریم    ــیا و زنّـــ ــرد کلیســـ ــا مـــ   مـــ

ــرانیم دریـــــوزه ــران شـــــهر گبـــ   گـــ
ــدیقیم    ــه تصـ ــدان بـ ــۀ مفسـ ــا جملـ   بـ
ــتادیم ــق و قمــــار پیــــر و اســ   در فســ

ــی ــبیح و ردا نمــ ــق تســ ــریم الحــ   خــ
  

  گبــــري کهنــــیم و نــــام بــــرداریم   
ــوي خمّــ ـ   ــان کـ ــنج زنـ ــش پـ   اریمشـ

  بــــا جملــــۀ زاهــــدان بــــه انکــــاریم 
ــاریم    ــه هنجـ ــی بـ ــان مغـ ــر مغـ   در دیـ
  ســـــالوس و نفـــــاق را خریـــــداریم   

  

)86:همان(  
  :و نیز     

ــات   ــوي خرابــ ــدم ســ ــحرگاهی شــ   ســ
ــر دوش     ــجاده بـ ــف و سـ ــدر کـ ــا انـ   عصـ
ــیخ     خرابــــاتی مــــرا گفتــــا کــــه اي شــ
ــت      ــۀ تسـ ــارم توبـ ــه کـ ــتم کـ ــدو گفـ   بـ
ــک   ــد خشــ ــرو اي زاهــ ــا بــ ــرا گفتــ   مــ
ــزم   ــو ریـ ــر تـ ــره دردي بـ ــر یـــک قطـ   اگـ

  

  کــه رنــدان را کــنم دعــوت بــه طامــات      
ــات   ــاحب کرامـ ــدي صـ ــتم زاهـ ــه هسـ   کـ
  بگـــو تـــا خـــود چـــه کارســـت از مهمـــات 
  اگـــر تـــو بـــه کنـــی یـــابی مراعـــات      
  کــــه تــــر گــــردي ز دردي خرابــــات     
ــانی و زمناجــــــات    ــجد بازمــــ   ز مســــ

  

)11:همان(  

     ت استجایگاه خرابی «ه خرابات که در زبان صوفیـ)354: 1376کاشانی(» بشری  ات ، در غزلی
تـوان یافـت کـه در آن بـه     اي دارد و اصولاً کمتر شعر قلندري را مـی  جایگاه ویژه عطاّرقلندري 
، قبلـه و مناجاتگـاه   عطاّر خرابات از دیدگاه. اي در وصف خرابات سخن به میان نیامده باشدگونه

خرابـات و دیرنشـینان حقیقـی، دل بـه طاعـات و      سالکان . عاشقان حقیقی و رندان وارسته است
  . اند و مرد طامات نیستند عبادات نبسته

ــت  ــۀ خراباتسـ ــۀ ماگوشـ ــه قبلـ ــا کـ   بیـ
  اي دو به من ده که صبح پـرده دریـد  پیاله

ــرد طاماتســت   ــه م ــه عاشــق ن ــاده ک ــار ب   بی
ــاده ــروکن کــه وقــت شهماتســت  پی   اي دو ف
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  کسـی کــه دیــر نشـین مغانســت پیوســته  
  مگو زخرقه و تسبیح از آنکه این دل مست

  

ــه شایســتۀ عباداتســت   ــن و چ ــرد دی   چــه م
  ...میـــان ببســـته بـــه زنـــار در مناجاتســـت

  ) 33:همان(                                       
هاي ابداعی و ابتکـاري نیـز اسـتفاده     در نحوة بیان موضوعات رندي و قلندري از شیوه عطاّر     

دارد و نوعی سرگذشـت، قصـه و   » روایتی«، سبکی عطاّرتعدادي از غزلهاي قلندري . کرده است
بسا که در این نوع غزلها جوهرة زندگی یک  کشد و چهاي تقریباً طولانی را به تصویر مییا واقعه

اي نقد حـال شـاعر اسـت، اصـطلاحات اشـعار      شود و به گونهتحول درونی او ترسیم میعارف و 
  : هاست گونه غزل قلندري نیز چاشنی این

ــد     ــدار شـ ــحر بیـ ــت سـ ــا وقـ ــر مـ   پیـ
ــن   ــردان دیـــ ــۀ مـــ ــان حلقـــ   از میـــ
ــار کــرد      ــراب عشــق در وي ک ــون ش   چ
ــبوح   ــتان صـ ــو مسـ ــزان چـ ــان خیـ   اوفتـ

  

ــد   ــار شـــ ــر خمّـــ ــجد بـــ   از در مســـ
 ــ   ار شــــــد در میـــــان حلقــــــۀ زنّــــ

  از بــــدو نیــــک جهــــان بیــــزار شــــد 
ــف ســــــوي   ــام مــــــی برکــــ   جــــ

  )194: همان(                                 
 )11:غزل سحر گاهی شدم سوي خرابات، همان. نیز نک(     

در برخی از غزلیات قلندري خود که در بیان تجارب عرفانی اوست بـه واژة خاصـی در    عطاّر     
اسـت، معمـولاً در   » ترسـازاده «و » ترسـابچه «کنـد و آن ترکیـب   حوزة غزل قلندري اشاره مـی 

ها ترسابچه یا ترسازاده چون شاهدي روحانی، باده به دست در حـالی کـه از دیـن     گونه غزل این
اي شکر لـبم دوش،  ترسا بچه(دهد ریایی گریزان است، فرد صاحب واقعه را مورد خطاب قرار می

؛ )435:اي کشید در کـارم  هو ترسا بچ 659:، ترسا بچۀ لولی همچو بت روحانی 360: 1371عطاّر
تـرك قلنـدر   (گشاید دریچۀ حقایق باطنی را به سوي فرد می "پیر"و یا  "ترك قلندر"گاهی نیز 

ـد تنهـا       435: من دوش در آمد از درم، همـان  پـاي  ). 585:، دوش آمـد پیـر مـا در صـومعه ب رد
ه در برخی از غزلهایی کبینیِ قلندري و رندي و اصطلاحات و واژگان مربوط به آن را حتیّ  جهان

توان به خوبی مشاهده کرد، میاند نیز،  حال و تغزّل سروده شده در موضوعاتی چون وصف، حسب
از اصطلاحات زبان قلندري و کلمات و واژگـان و حتّـی مضـامین آن بـه عنـوان چاشـنی        عطاّر

  : غزلهاي خود سود جسته است
ــت    ــویش سرمس ــف خ ــر زل ــان  س   مفش

ــاقتم ن    ــه طـ ــرا کـ ــاب مـ ــتدریـ   یسـ
  دســـتی بـــر نـــه کـــه رفـــتم از دســـت 
ــت   ــاي آن هسـ ــه جـ ــده کـ ــاف بـ   انصـ
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  تــــا نــــرگس مســــت تــــو بدیــــدم 

ــه  ــی کهنـــ ــلمان در ده مـــ   اي مســـ
  در بتکـــده رفـــت و دســـت بگشــــاد    

  

ــت    ــدم مسـ ــو شـ ــت تـ ــرگس مسـ   از نـ
ــت    ــه بشکسـ ــه توبـ ــافر کهنـ ــین کـ   کـ
ــت    ــه بربســـ ــار گوشـــ ــار چهـــ   زنّـــ

  )40ص:همان(                                 
غزلیـات   بیان از ویژگیهـاي خـاص   ةتنوع و گستردگی موضوع و مضمون و  نوآوري در شیو     

نیـز دیـدیم، بـه     حکـیم سـنایی  قبل از او این ویژگی را در غزلیات قلنـدري   .است عطاّرقلندري 
تـوان تنـوع و   عبارت دیگر در قرن ششم هجـري تنهـا در اشـعار قلنـدري سـنایی و عطّـار مـی       

  . گستردگی موضوع و واژگان قلندري را به وضوح مشاهده کرد
از میـان  . ، کاربرد اصطلاحات و واژگان خاص استعطاّراز نکات حائز اهمیت در قلمرو زبان      

تـرین تنـوع زبـانی و واژگـانی      ، موضـوعات قلنـدري از بـیش   عطاّرموضوعات متنوع در غزلیات 
باده، بت، : دهندترین بسامد کاربرد را به خود اختصاص می واژگان زیر بیش برخوردارند، کلمات و

، ساقی، شراب، رند، عشـق،   7، قلاشی6پیر، ترسابچه، جام، خرابات، خرقه، خمّار، درد، زناّر، اوباشی
  .عاشق، مست، معشوق، مغان، نام و ننگ

  
  اشعار وصفی)5

از شرح و توصیف احـوال و  : موضوعات مختلفی را در بر می گیرد ،عطاّراشعار وصفی در غزلیات 
چه در ایـن بخـش بیشـتر     هاي معشوق؛ اما آن تجارب باطنی و امور انتزاعی گرفته تا بیان ویژگی

عطاّر در این نوع اشعار از طریـق  . مورد نظر ماست، توصیف طبیعت و محسوسات عالم ماده است
هاي مظاهر و مناظر طبیعی، فصلهاي سـال و اشـیاء را    یژگیمشاهدة مستقیم و عینی، صفات و و

در سرودن اشعار وصفی، محسوسات نقش مهمی در تصویرنگاري شاعر و . به وصف کشیده است
ور خیال او دارد؛ زیرا سرایندگان توانا به مـدد نیـروي ذوق، هـر آنچـه را از اشـخاص،       پیدایی ص

بخشی  .نمایند کمک نیروي خیال باز آفرینی میکنند به  هاي زندگی و طبیعت احساس می صحنه
  :انگیز آن است و طلوع دل"صبح"از توصیفات عطاّر در قلمرو محسوسات عالم طبیعت مربوط به 

  چـــون ز مـــرغ ســـحر فغـــان برخاســـت
ــوه  ــس کـ ــد از پـ ــون در دمیـ ــبح چـ   صـ
ــبح   ــش ص ــوخت ز آت ــو س ــب چ ــر ش   عنب

  

ــت   ــمان برخاســ ــاق آســ ــه از طــ   نالــ
ــت   ــان برخاســ ــه جهــ ــی ازهمــ   آتشــ

  ...عنبـــر ز گلســـتان برخاســـت   بـــوي 
  )21:همان(                                      
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  :سروده شده"صبح"و یا غزل زیر که با ردیف      
  رطل گران ده صبوح زانکه رسیدست صـبح 
ــر   ــت مه ــر روي نهادس ــت تی   روي نهفتس
  بر سر زنگـی شـب همچـو کلاهسـت مـاه     

  

  تا سر شـب بشـکند تیـغ کشیدسـت صـبح      
  پشت بدادست ماه هین که رسیدست صـبح  
  بر در قفـل سـحر همچـو کلیدسـت صـبح     

  .)573و140؛ نیز غزلِ ص114:همان(       
ها، انـواع بادهـا، ابـر، بـاران، چمـن،       ها، انواع درخت همچنین توصیف فصول سال، انواع گل     

  :بینیم را در غزلیات عطاّر آشکارا می... بوستان و
  چمـن تـاختن آورد  چون باد صـبا سـوي   

  هرگز ز گل و مشـک نیفتـاد بـه صـحرا    
  هــر لحظــه صــبا از پــی صــد راز نهــانی

  

ــه غنیمــت همــه مشــک خــتن آورد    گــویی ب
  زین بـوي کـه از نافـۀ بـه صـحرا سـمن آورد      

  ...از مشک بر افکنـد و بـه گـوش چمـن آورد    
  

) 31،140،150،164،166،205،239،289،375ص:نیز غزل 164: همان(   
                                                                                                

   عطّارنمودار درصدکاربردموضوعات متنوع در غزلیات )6
  درصد  موضوع

  86/27  بیان احوال و تجارب درونی با معشوق
  98/20  تغزّل

اي از موضـوعات  آمیختهاعم از موضوعات عرفانی محض و (مضامین عرفانی 
  )عرفانی با موضوعات دیگر

65/17  

  05/16  )اي از قلندري با موضوعات دیگراعم از قلندري محض و آمیخته(قلندریات 
  19/8  حسب حال 

  61/5  وصف
  66/3  )پند و اندرز(تعلیمی 

  
  گیري  نتیجه
از حیث تکنیکهاي بیانی و جوهره و محتواي شعري و تنوع موضـوعات گونـاگون در    ،عطاّرغزل 

از عشـقی واقعـی کـه      عطّـار  غـزل . اي برخوردار اسـت شعر فارسی از برجستگی و اهمیت ویژه
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شـاعر   "نقـد حـال  "کند و چه بسـا    گرِ تجارب باطنی، درونی و روحانی اوست، حکایت می نشان
غزل او، مضامین عرفـانی  . محتوا بیش از زبان توجه داردمعنی و به  در غزل خویش  عطاّر. است

  . را توأمان در خود نهفته دارد ِانوريو روانی و فصاحت غزل  حکیم سناییِ
. توان مشاهده کردمی عطاّرترین تعبیرات قلندري را در شعر ترین و برنّدهترین، برجستهمتنوع     

وجود داشـته اسـت، امـا شـور و هیجانـات       سناییات قلندري غزلیها در این ویژگی عطاّرقبل از 
رندي و قلندري و کاربرد کلمات و واژگان شاخص و برجستۀ قلندري و ابتکارات ذهنـی و زبـانی   

چنین تنوع اصـطلاحات   تر است؛ هم به مراتب بیش سناییدر مقایسه با غزلیات   عطاّردر غزلیات 
  . نباید از نظر دور داشت  عطاّرار قلندري و ترکیبات و واژگان را در اشع

غزل وجود دارد که به ترتیب بیان احـوال  ) 872(هشتصد و هفتادو دو  عطاّردر مجموع در دیوان 
از ایـن  . تـرین درصـد کـاربرد برخـوردار اسـت      و تجارب درونی، تغزّل و مضامین عرفانی از بیش

محض دارد و محتواي هشـتاد و   دريقلنصرفاً محتواي  42/6مجموع، پنجاه و شش غزل یعنی 
اي از مفاهیم قلندري و توصـیف مـی و معشـوق و    آمیخته 63/9چهار غزل دیگر دیوان او یعنی 

به خصوص غزلیات قلندري او داراي   عطاّراکثر غزلیات . بیان تجارب و موضوعات عرفانی است
. هاي بدون ردیـف اوسـت   تقریباً سه برابر غزل  عطاّرهاي ردیف دار  است و اصولاً غزل "ردیف"

از مجموع هشتصد و هفتاد و دو غزل دیوان او، ششصدو شصت غزل داراي ردیـف و دویسـت و   
  . داراي ردیف است عطاّرهاي غزل 68/75دوازده غزل فاقد ردیف است؛ به عبارت دیگر 

عطاّر ؛ زیرا تعداد ابیات غزلیات هاي اوست کمیت ابیات غزل عطاّراز دیگر ویژگیهاي غزلیات      
هـاي  گاه از حد متعارف و متوسط غزل فارسی فراتر و یا فروتر است، به عبارت دیگـر از ویژگـی  

 "بیست و سه"گاه کوتاهی و بلندي بیش از حد معمول آنهاست که گاه به   عطاّرشکلی غزلیات 
و زمـانی نیـز از سـه،    ) 749و 317، 111، 100هاي شماره غزل(رسد بیت می "بیست و چهار"و 

  ). 868، 753، 730، 586غزلهاي شمارة . (کندچهار بیت تجاوز نمی
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  :ها یادداشت
هاي  ها، صفات و ویژگیاست در برخی از این نوع غزل "حقیقت مطلق "معشوق در این نوع توصیفات ، همان  .1

 : شودبه خوبی به تصویر کشیده می "حق"
ــده و در  ــان از دیــــ ــاناي نهــــ   دل عیــــ

  هـــم نهـــانی هـــم عیـــانی هـــر دویـــی     
  جـــــان زپنهـــــانی تـــــو در داده تـــــن     
ــت      ــات یاف ــن اثب ــی و ت ــان نف ــو ج ــون زت   چ

  

ــر جــــان     ــی در قعــ ــرون ولــ ــان بیــ   از جهــ
  هـــم نـــه اینـــی هـــم نـــه آن، هـــم ایـــن و آن 

ــان بــــر میــــان       ــن زپیــــدایی تــــو جــ   تــ
ــان    ــوهر در گمـ ــن دو جـ ــفند ایـ ــن دو وصـ   زیـ

  

)515ص...یاید سرّ عشقت در بیانغزل چون ن.؛ نیز نک 519: 1371 عطّار(  

اند و به نفی، نفی صـفت بشـریت   مشایخ این طریقت، محو صفت را به اثبات تأیید حق، نفی و اثبات خوانده« .2
 ).494: 1358هجویري (» .اند و به اثبات، اثبات سلطان حقیقتخواسته

 ). 447ص:  به غزل خورشید رخت بتافت یک روز. نک "ذره و خورشید"نیز در باب تمثیل   .3
؛ غزل شمارة  682ص 852به غزل شمارة . ك.ر» سایه و خورشید و شبنم و دریا«تر از تمثیل  براي اطلّاع بیش .4

 . 407ص  508
، برتـري  71ص: ، توصیف عشـق 50ص): ابن الوقت(ت ارزش وق. دربارة این موضوعات نک براي اطلّاع بیشتر .5

در مثنوي هاي خویش نیز تقابل بین عشق و عقل و برتـري مقـام    عطّار.  368و  49ص: مقام عاشق بر زاهد
 )35:  1338عطار. نک. (عشق را با مهارت و زیبایی به تصویر کشیده است

 ـ   تـرك ثـواب اسـت هـم از کـردن طاعـت و هـم از اجت       «مقصود از اوباشی  .6 تنـاب معصـیت در غلبـۀ محب. «
 ) 61: 1353عراقی(

معاشرت و مباشرت اعمال است چنانکه اقتضاي احوال است و نیـز تـرك ثـواب سـالک را گوینـد از      «قلاشّی  .7
 ) 63: 1362؛ الفتی تبریزي 61: 1353عراقی(» .طاعت
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 .کارنامه:تهران.بادهءجان.1387.پور جوادي،نصراالله  -
 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران. بوي جان .1372.پورجوادي،نصراالله -
 .انتشارات مروارید: تهران. صطلاحات ادبیفرهنگ ا .1380.داد، سیما -
 .نشر مرکز: تهران. ترجمۀ مجدالدین کیوانی. شعر صوفیانه فارسی .1378.دوبروین، یوهانس -
 .انتشارات بین المللی الهدي: تهران. ترجمۀ مهر آفاق بایبوردي و زریاب خویی .دریاي جان .1377.ریتر،هلموت - 
 .انتشارات سخن: تهران. صداي بال سیمرغ .1379.کوب، عبدالحسین زرین -
 .انتشارات اگه: تهران. زبور پارسی. 1378.کدکنی، محمدرضا شفیعی -
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پژوهشگاه علـوم انسـانی و مطالعـات    :تهران .عطاّر مفاهیم برجسته در آثار فانی ورعمصطلحات  .1373.صارمی، سهیلا - 

 .فرهنگی
: تهـران . بخـش  به کوشش دکتر جـواد نـور  . لاحاتاصط رساله لمعات و رساله .1353.ابراهیم عراقی، فخرالدین -

 . اللهی انتشارات خانقاه نعمت
: تهـران . گـوهرین  به تصحیح دکترسـید صـادق  . نامه اسرار. 1338. ابراهیم عطّار نیشابوري، فریدالدین محمدبن -

 . انتشارات صفی علیشاه
 .انتشارات توس :تهران. تصحیح هلموت ریتربه . نامه الهی. 1368. ابراهیم  عطّار نیشابوري، فریدالدین محمدبن -
: تهـران . به تصـحیح تقـی تفضـّلی   . قصاید و غزلیات دیوان. 1371. ابراهیم عطّار نیشابوري،فریدالدین محمدبن -

 . شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
: تهـران . یبه تصحیح محمدرضاشفیعی کدکن. الطیر منطق. 1384. عطّارنیشابوري، فریدالدین محمدبن ابراهیم -

 .انتشارات سخن
انتشـارات علمـی و   : تهـران . به تصحیح حسین خدیو جم. کیمیاي سعادت .1364.غزّالی طوسی، ابوحامدمحمد -

 .فرهنگی
 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران. به تصحیح هلموت ریتر. سوانح العشّاق .1368.غزّالی طوسی، احمد -
حوزه هنري سازمان تبلیغات : تهران. وشش گل بابا سعیديبه ک. اصطلاحات الصوفیه. 1376.کاشانی، عبدالرزاق -

 .اسلامی
  .انتشارات طهوري: تهران. به تصحیح ژوکوفسکی. کشف المحجوب. 1358.هجویري،ابوالحسن علی بن عثمان -


